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  خواهند؟از ما چه مي

در پايان مراسم عـزاداري شـهداي  هايي كه معمولاًيكي از سنت
 شود، دعا به درگاه الهي وهاي محرم و صفر انجام ميدر ماه كربلا

بيت پاك ايشان در درگـاه طه قرار دادن سالار شهيدان و اهلواس
 ها و حاجات اسـت. مـداحان معمـولاًهبراي اجابت خواست الهي

كنند كه با درخواست فرج آخـرين فهرستي از حاجات را بيان مي
بـا درخواسـت شـفاي  شـود وبازمانده زنجيره امامت آغاز مي

هاي دنيـوي پايـان فتارياداي دين بدهكاران و رفع گربيماران، 
  يابد.مي

كـه  ايماين امر فكر كرده تا كنون به اما چند تن از ما عزاداران    
دارد و ما در قبـال خـون پـاك  سرور شهيدان از ما چه انتظاري

و فرزندان و ياران فداكارشان چه وظايفي داريم؟ بزرگـي  ايشان
اين جمله نظرم به »آفت دينداري، عُجب و غرور است!« گفت:مي

مت هشدار و خطر بر سردر همه نوشت و همچون علا را بايد با طلا
ها و تكايا آويزان كرد زيرا متأسـفانه بعضـي از ها، حسينيههيئت

مداحان و واعظان در مراسم عزاداري، به حاضران چنـين القـا 
آنان در مـاتم  كنند كه ريخته شدن اولين قطره اشك از چشممي
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د و از شـويَگناهان چند ده ساله آنان را ميهمه  سرداران كربلا،
  برد.بين مي

 همين جمله به ظاهر ساده، بسياري از ما را به اين باور اشـتباه    

) و حتـي Σبيـت(با شركت در عزاداري، حقي بر اهل رسانده كه

توانيم از آنان دليل همين حق بزرگ ميبه ايم وخداوند پيدا كرده
رزنـدان و جـان م مظلومي كه ياران و فطلبكار باشيم اما آيا اما
در  ق اخلاص تقديم درگـاه دوسـت كـرد وشيرين خود را در طبَ
ها و ي و كمال جاي گرفت، نيازي بـه اشـكبالاترين درجه بندگ

ا جز اين است كه فلسفه عزيمـت آي زني و عزاداري ما دارد؟سينه
و ) به كربلا، جلوگيري از تحريف مباني اسـلام δنورچشم پيامبر(

 در گرداب ذلت و گمراهي بـود!؟ دور نگاه داشتن بشر از افتادن

دوستي، احسـاس ن جدّ او چيزي جز مهرباني، انسانآيا مباني دي
دادن ديگران بر خود بـود؟!  مسئوليت در قبال نوع بشر و ترجيح

مطابق بـا اصـول  زئيات مراسم عزاداري محرم، كاملاًآيا همه ج
الناس كه يكي از خطـوط و حق) است؟ Σمورد نظر سيدالشهدا(

درستي رعايـت قرمز اسلام و سرور شهيدان بود، در اين مراسم به
  شود؟مي
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سلام و احاديث و سيره نبوي اگر اين مراسم مطابق با دستورات ا    
چرا پس از پايان محرم مـا مـردم  شد،) برگزار ميΣبيت(و اهل

م؟ و چرا جرم شويم كه قبل از محرم بوديدوباره همان افرادي مي
و جنايت و تضييع حقوق عمومي و خصوصي همچنان در جامعه ما 

شود يه كم نميئها در قوه قضاارد و چيزي از انبوه پروندهادامه د
بخش سـاز و تعـاليدانيم اسلام، ديني انسانكه همه ميدر حالي

  است!

 برگزاري مراسم عزاداري در ساعات پاياني شب، صداي ناهنجار    

اعتنـايي بـه حقـوق آزار دهنده بلندگوهاي مراسـم، بي اًو بعض
توجهي گروهي از ميهمانان به دليل بيهمسايگان، ايجاد ترافيك به

علت بسـتن اهالي محل بـه اصول رانندگي، ايجاد مزاحمت براي
خصوص بيمـاران، به كوچه و خيابان و ايجاد مشكل براي عابران

بـار مصـرف و يكزيست با ريخـتن ظـروف كردن محيطآلوده 
با اسراف  اي توزيع شده در مراسم كه معمولاًهمانده خوراكيباقي

هاي متعدد در يك محـل و هاي موازي هيئتمراه است، فعاليته
 تر،تر و البته باشـكوهي آنها از تجميع در يك هيئت بزرگخوددار

  تنها چند نمونه از تضييع حقوق مردم در برخي از مراسم است.



 ٥

در يكـي از  روز بعد از عاشورا هنگام حضور«گفت: ميدوستي     
اي مواجه شده كه نه در شأن صاحب آن بقعه بقاع متبركه، با صحنه

بود. كسـاني كـه مـدعي  مباركه و نه در شأن عزاداران حسيني
دان عصـمت و طهـارت بودنـد، روي غريبان خانـبرگزاري شام

ايـن بـه هاي اطراف اين بقعه شمع گذاشته و آسيب جـدي سنگ
آنجا را بـه  مسئوليتي، فضاي سبزمكان وارد كرده و در كمال بي

  كرده بودند. محل تجمع زباله تبديل

اينكه گفته شده هنگام ظهور آخرين گوهر گنجينه امامت، مردم     
ني ديني رايـج در كنند ايشان دين جديدي متفاوت از مبافكر مي

 ، امري غريـب يـابا توجه به مطالب ياد شده ؛جامعه آورده است

دور از ذهن نيست زيرا بعضي از تعاليم اسلام در گذر زمـان بـه 
كننـدگان ه ناآگاهي مردم و برخي از برگزاردلايل متعدد از جمل

هايي آميخته شده و ذهبي، مداحان و سخنرانان با بدعتجلسات م
انديشـي كاري و مصلحتدليل محافظـهتعدادي از اصول هم بـه

 اي ازايم و چهـرهشده است. اكنون ما مانده گذاشته گروهي كنار

  ) نيست.Σبيت(سنت اهلاسلام كه در مواردي مطابق نص قرآن و 

اگر باور داشته باشيم كه ذره و مثقال خير و شـر ايـن دنيـا در     
توانيم خود را شـيعه و نمي آخرت حساب و كتاب دارد، به سادگي
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هب، حقوق افـراد يـا نام مذرو سالار شهيدان معرفي كنيم و بهپي
هـايي در كنار همه حاجت جامعه را زير پا بگذاريم. بياييد امسال

نينوا را براي كنيم و شهداي دشتكه در مراسم عزاداري طلب مي
كم بـه يكـي از دسـت دهيم،محقق شدن آنها واسطه قرار مـي

لناس بود، پايبند و متعهـد استورات سالار شهيدان كه رعايت حقد
  باشيم.

  »يدارسپ«

  الامراولي

 ) وδلاي مورد اشـاره در تعـاليم پيـامبراكرم(يكي از مفاهيم وا

سوره نساء  56است كه در آيه  »الامراولي«)، موضوع Σبيت(اهل
از خدا «آيه فرموده است:  به آن اشاره شده است. خداوند در اين

الامر چه كسـاني اينكه اولي »پيامبر و اولي الامر اطاعت كنيد.و 
باشند، موضوع مهمي اسـت كـه د و بايد چه شرايطي داشته هستن

سنتّ بـوده رده محافل شيعه و اهلهاي گستها مورد بحثطي قرن
  اطاعت از خداوند  زيرا اطاعت آنها در راستاي است

  ) قلمداد شده است.δو پيامبر(
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سنتّ، در آغاز سخنش در ذيل آيه رازي، مفسّر معروف اهلفخر    
كسـي كـه خـدا «كند: اين حقيقت اعتراف مي سوره نساء به 56

 ا لازم بشمارد، حتمـاًاو را به طور قطع و بدون چون و چر اطاعت

ز خطا نباشد و مرتكب اشتباهي بايد معصوم باشد زيرا اگر معصوم ا
كه خداوند اطاعت او را لازم شمرده، نوعي تضاد در در حالي شود

و گنـاه بـراي او  خطا كند زيرا از يك طرف،حكم الهي بروز مي
ممنوع است و از طرف ديگر، پيروي از او لازم است و اين موجـب 

  ».شوداجتماع نقيضين يعني امر و نهي كنار هم مي

 هـاآن آيه فوق بهالامر كه در با توجه به مطالب ياد شده، اولي     

رازي با اينكه معروف به بايد معصوم باشند. فخر اشاره شده، حتماً
بر اينكه  در مسائل مختلف علمي است، دلالت آيه رااشكال تراشي 

ا از آنجا كه آشنايي الامر بايد معصوم باشند، پذيرفته است اماولي
اين احتمال را كـه  ؛و امامان معصوم نداشته )Σبيت(با مكتب اهل

، ناديده گرفتـه و ناچـار ني از امتّ باشندمعيّ الامر، اشخاصاولي
عموم طبقات  مجموع امتّ يا نمايندگانبه معني  الامر راشده اولي

  مسلمانان تفسير كند.
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 اين در حالي است كه احتمال مورد نظر او قابل قبول نيست زيرا    

بايد رهبر جامعه اسلامي باشند  الامرطور كه گفته شد، اوليهمان
و حكومت اسلامي و حل و فصل مشكلات مسلمين به وسيله آنـان 

ان جمعي عموم و حتي نمايندگت دستهدانيم حكوممي انجام شود.
زيـرا در مسـائل  پذير نيستامكان ت اتفاق آرا عملاًصور آنها به

كـه  مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگـي، اخلاقـي و اقتصـادي
يـا  رو هستند، تحقق اتفاق آراي همـه امـّتمسلمانان با آن روبه

 زو پيروي از اكثريـت نيـز، پيـروي ا نمايندگان آنها ميسّر نيست
رازي و بنابراين، لازمه سـخن فخـر شود.الامر محسوب نمياولي

 كننـد، ايـنبعضي از دانشمندان معاصر كه عقيده او را دنبال مي

تعطيل يا يك موضوع بسيار نادر  الامر عملاًاطاعت از اوليكه  است
  و استثنايي شود.

  »گردآوري، دكترمريم گوهري«

  كنيم؟چه هستيم و چه مي

از دوسـتان مـن كـه  »بابي«وز تعطيل و آفتابي، رازظهر يكبعد
فرزندانش را براي بازي گلف به  ؛پدري خوب براي دو پسرش است

 روشي، از مسـئولتبليو پس از توقف در برابر باجه باشگاه برد. ا
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داخـل مرد جواني كـه  »وروديه چقدر است؟آقا، «باجه پرسيد: 
و سه دلار براي هر سه دلار براي شما «باجه نشسته بود، پاسخ داد: 

ساله كودكي كه سنش از شش سال بيشتر باشد. براي كودكان شش
. آقـا پسـرهاي يستن لازم تبلي و كمتر از آن، ورود آزاد است و

  »شما چند سال دارند؟

 با ايـن سال.ساله است و دكتره هفتوكيله سه«بابي پاسخ داد:     

مگر  آقا،«ش گفت: فروتبلي »دلار، بفرماييد!شود ششحساب، مي
دلار براي خودت ذخيره توانستي سهمي »ايدگير آورده پول مفت
توانسـتم ساله است! مـن كـه نميتوانستي بگويي ششكني. مي

ها اما بچه ؛درست است بله،«بابي گفت:  »را تشخيص بدهم. فرقش
  »دهند.تشخيص مي كه فرقش را

يش از هـر زمـان در روزگاري كه پايبندي به اصول اخلاقي بـ    
 اطمينان حاصـل كنـيم كـه ؛يگر، از اهميت والا برخوردار استد

رفتار و گفتارمان سرمشق خوبي براي افرادي است كه با آنان كار 
  كنيم.يا زندگي مي

زنـي كـه به قدري بلند حرف مي«گويد: والدو امرسون ميرالف
  »شنوم.را نمي هايتحرف

  »مترجم، راستكار محمودزاده«
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  لاي زينبشرح ب

  ماجراي كربلا شرح بلاي زينب است

  صر عاشورا، شروع كربلاي زينب استع

  به فهم اهل دل آيدشرح صدرش درنمي

  صبر زينب،آيت صبر خداي زينب است

  بخوان كاين آيه را »صدركلكنشرحالم«رُو 

  عشق گفتا بعد پيغمبر، ثناي زينب است

  غبانِ گلشنِ سرخ ولايت، اشك اوستبا

  زينب است هايشهيدان، گريهحافظ خون 

  به خاك و خون فتاد پرچم سرخي كه عاشورا

  بر سرِ پا باز با صبر و رضاي زينب است

  كوفه و روز اسيري ديدن زينب دريغ

  در و ديوار كوفه، آشناي زينب استچون 

  و كوفه بلكه اندر كوي عشق نيِ همين در شام

  گذاري جاي پاي زينب استهر كجا پا مي

  به خاك كاروان افتاد از محملكودكي زان 

  نب استجاي زيشب كنار بسترش زهرا به
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  خطبه او افتخار ملتّ اسلام شد

  در نداي زينب است يعلوابانگِ الاسلام

  هاستتن بر نيزهدو پرچمش سرهاي هفتادو

  اي دريغا در كفِ دشمن، لواي زينب است

  جان نبودش،سر شكستركچون توانايي به تَ

  ، منِاي زينب استتلگاه كوچك محملق

  شرم آفرين ما كجا و مدح آن »مؤيدّ«اي 

  را سخن در اعتلاي زينب است آل عصمت

  »يبيرجنداحمد احمدي«

  ما چقدر زودباور هستيم!

اي كه دليل موفقيت در پروژهانشگاه، بهيك دانشجوي سال آخر د
 نفر 50انجام داده بود، جايزه اول را گرفت. او در پروژه خود از 

كنترل شديد يا حذف ماده ه بود دادخواستي مبني بر لزوم خواست
توسط دولت را امضا كنند. اين  »مونوكسيدهيدروژن دي«شيميايي 

دانشجو براي اين خواسته خود، دلايلي را عنوان كـرده بـود از 
كـردن زيـاد و اسـتفراغ ه: مقدار زياد اين ماده باعث عرقجمل
حالت گـاز ست. وقتي بهر اصلي باران اسيدي ايك عنص شود ومي
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سوزاننده است و استنشاق تصـادفي آن باعـث  آيد، بسيارمي در
 وها همرشود. روي ترمز خودمرگ و نيز باعث فرسايش اجسام مي

  گذارد و در تومورهاي سرطاني هم يافت شده است.اثر منفي مي

را امضـا  نفر دادخواست 43نفر شركت كننده در پروژه،  50از     
ن موضوع نشان ندادند اما تنهـا اي به اينفر هم علاقهكردند. شش

هيدروژن مونوكسيد، در واقع ي ديدانست ماده شيماينفر مييك
ما چقدر زودبـاور «ق، همان آب است. عنوان پروژه دانشجوي فو

  بود. »هستيم

  »محمديسعيد گل«

  هاي آرامش بخشتوصيه

 ي، بايـدباشـبراي اينكـه شاد بر جسم و روح خود مسلط شو!* 

  آفرين شوي!شادي

  !»شناگر باش« »شناور بودن«جاي در زندگي به* 

نيامده يعني فردا را بر مشكلات روز آمـده اضـافه  دوه روزان* 
  نكن!

  قانع كني كه حرفت درست است! هرگز سعي نكن ديگران را* 

  در باره ضرورت آن انديشه كن! قبل از انجام كار يا گفتن سخني، *
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  اعتنايي جواب بده!بي ديگران را بااحترامي بي* 

  ها، از رفتارهاي بد آنها متنفر باش!جاي بيزاري از انسانبه* 

  عنوان فردي آرام و خوشرو ياد كنند!بگذار ديگران از تو به* 

  ياد خدا است! يگانه داروي آرامبخش روح و جان،* 

اميـدي نا نگـري واز اسارت زنجيرهاي بدبيني، منفي خود را* 
  د كن!آزا

  سرزنش نكن! خاطر اشتباهات گذشته، خود رابه* 

  دست آورند!واهند، بهخبه ديگران كمك كن آنچه را مي* 

  معنا كن! »تجربه«را  »شكست«در فرهنگ لغت خود، * 

  با شرايط زندگي، سازگار باش!* 

دست چيزي بههنگام از دست دادن، ناراحت نشو و هنگامي كه * 
  آوردي، خوشحال نباش!

و  پـذير بـاشهاي ديگـران، انعطافدر مقابل گفتار و خواسته *
  نخواه كه حرف، حرف خودت باشد!

هـان خصوص در بـاره جبه ؛براي كشف حقايق، زياد تفكر كن* 
  آخرت!

  خدا بسپار! تلاش كن و نتيجه را هرچه هست، بهبه اندازه توانت * 
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 داري هرگز خودت را با ديگران مقايسه نكن زيرا تو چيزهـايي* 

  كه ديگران در حسرت آن هستند!

  »گردآوري، ايران پرنده«

  دولت عشق

پيرمرد مواجه شـد.  حياط با سه خانمي از منزل خارج و جلوي در
بـه  ناسم ولي بايد گرسنه باشيد! لطفاًششما را نمي«آنها گفت:  به

آيا همسـرت «پرسيدند:  پيرمردها »بياييد و چيزي بخوريد. داخل
مـا «گفتنـد:  آنهـا »كار است.خير، سر«گفت:  زن »منزل است؟

خانـه  بـه ظهر كه همسـر آن زنبعداز »توانيم داخل شويم.نمي
حالا برو «را براي او تعريف كرد. مرد گفت: گشت، خانم ماجرا باز

  »هستم و آنها را به داخل دعوت كن.به آنها بگو من در خانه 

 همتوانند باند نميكرد. آنها گفت زن آنها را به داخل خانه دعوت    

پرسيد، يكي از آنهـا توضـيح داد:  داخل خانه شوند. زن علت را
يكـي «عد به دوستانش اشاره كرد و گفت: ب »ت است.اسم من ثرو«

موفقيت است و ديگري عشق. حالا برو موضوع را بـا همسـرت در 
  »گيريد طالب كدام يك از ما هستيد.ميان بگذار. با هم تصميم ب

  سيار ـرد. شوهر كه بـك عريفـراي شوهرش تـرا ب راـزن ماج    
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دعـوت  بيا ثـروت را«ال شده بود، با هيجان خاصي گفت: خوشح
اما زن مخالفـت كـرد و  »پر از دارايي كنيم. مان راكنيم و منزل

در اين لحظه، دختر خانواده كه  »چرا موفقيت را نپذيريم؟«گفت: 
بهتر نيست عشق را «: گونه نظر دادوگوي آنها بود، اينشاهد گفت

زن  سپس شـوهر بـه »سرشار از عشق كنيم؟ دعوت كنيم و خانه را
به  بيا به حرف دخترمان گوش كنيم. برو عشق را«نگاه كرد و گفت: 

  »داخل خانه دعوت كن.

كدام يك از شما عشق هستيد؟ « زن نزد پيرمردها رفت و پرسيد:    
زنان رخاست و قـدمعشق ب »داخل شويد و ميهمان ما باشيد. لطفاً
طرف خانه راه افتاد. سپس دو نفر ديگر هم بلنـد شـدند و او را به

من فقـط «با تعجب به موفقيت و ثروت گفت:  همراهي كردند. زن
اگر ثروت يا موفقيت را دعوت «عشق گفت:  »عشق را دعوت كردم.

دو نفر ديگر مجبور بوديم بيرون بمانيم اما زماني كـه  كرديد،مي
كرديد، چون آنها هميشه همراه من هستند، بايد با مـن  مرا دعوت

  »بيايند.

  دم زنده شدم، گريه بدُم خنده شدممرده بُ

  ق آمد و من دولت پاينده شدمـلت عشدو
  »مولوي«
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  س مهربان باشـكرغبت بر همههـب

  كس را چو خورشيد جهان باشهمه

رد، دوسـت داشـتن و در زندگي فقط يـك سـعادت وجـود دا
  .ه شدنداشتدوست

  »مسعود لعلي«

  متوجه خود باشيم!

موقع غذا خوردن، اگر هر لقمه را بـه آهسـتگي     ويدآرام بجَ
 كنيـد بلكـهنه تنها به تجديد قواي فكري خود كمـك مي ويد،بجَ

خصـوص در كـار بهاحساس آرامـش هـم خواهيـد كـرد. اين
  سرعت كار كرد، ضروري است.هايي كه بايد بهمحيط

روز سـخت، گذراندن يك پس از    لمس كنيدابروهاي خود را 
شـوند. جمع مي ها در ناحيه صورت شماو نگراني اثرات خستگي

كـه براي رهايي از اين وضع، با نـوك انگشـتان خـود در حالي
سرتان را لمس كنيد. شاني تا پشتاز پي كنيد،شدت فشار وارد ميبه

يد، كشـوقتي نفس عميـق مي    به حركت شكم خود توجه كنيد
تان بالا كنيد شكمشود و شما احساس ميپرده ديافراگم متورّم مي

  آساني احساس يد و بهرود. در طول روز به اين حركت توجه كنمي
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  آرامش كنيد.

حقـايق و وقـايع  در پشيمان شـدن از    گذشته را دور بريزيد
گذشته، دلايل منطقي وجود ندارد زيـرا گذشـته رفتـه و ديگـر 

تنها خاطره آن برجا مانده است. وقتي به اين بـاور گردد و برنمي
  توانيد آرامش پيدا كنيد.يديد، ميرس

  »سپيده خليلي«

  سار معرفتچشمه

كنـد گاه نفرت پيدا نميهيچ اي مردم! بدانيد كسي كه عاقل است
و هيچ حكيمي نيست  زوري كه به او نسبت داده شده است از سخن

شـود. مـردم فرزنـدان ضـي كه از مدح و ستايش يك جاهل را
هاي اوست. شان هستند و قيمت هركس به مقدار نيكيكارهاي نيك

كند و عدالت در كلام، موجب با سكوت زياد، انسان هيبت پيدا مي
كنـد و مي انصافي نيز رفت و آمد را زيادبا جلال و شكوه اوست و

برد و اخلاق خوب و صالح نيز هاي انسان را بالا ميبخشش، ارزش
رساند و ها را به كمال ميكنند و فروتني، نعمتاعمال را تزكيه مي

يابد و با روش و سـيره گيري، قدرت و توانايي افزايش ميبا توشه
  شود.عادلانه، دشمن مخالف انسان مغلوب مي
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عقل و ديوانه، ياران انسـان زيـاد  با تحمل كردن شخص سبك    
شوي و با ترك با مدارا و گذشت، مستحق نام بزرگ ميشوند. مي

شـود. اولـين به تو مربوط نيست، فضيلت برايت تكميل مي آنچه
نتيجه صبر و تحمل اين است كه مردم در مقابل دشـمنان جاهـل 

نياز بودن در غربت، يك نوع شوند. بيشخص صبور، ياران او مي
   و غريبي است.وطن، يك نوع غربت  وطن است ولي فقير بودن در

هميشه همراه حكمت، عصمت است و ترس هميشه همراه ناكامي     
در اجتهـاد نيـز  است و خجالت زياد همراهش محروميت است و

وجدان نهفته شده است. قلب، كتاب و نوشته چشم و ديدگان است 
و شخص خلافكار، نظر او هميشه باطل است. اگر سخن كـم شـد، 

بد و اگر پاسخ زياد و شـلوغ شـد، يادرستي و صواب افزايش مي
فطرتان زيـاد شود. اگر زمانه فاسد شـد، پسـتدرستي ناپيدا مي

فطرتان زيـاد شـوند، بزرگـواران در شوند. هنگامي كه پستمي
صـدر و گشـايش سعه گيرند. ابزار رياست،معرض اذيت قرار مي

تر از خويشـاوندان اسـت. هاست و بزرگي و بخشش، مهربانسينه
هاي خير تا آنجا فرصت پس از ؛گذرندبه مانند ابرها مي هافرصت
  ر استفاده نكنيد، پشيماني آن به ـتوانيد استفاده كنيد كه اگكه مي
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  گردد.شما باز مي

  »الوسيلهطبهبخشي از خ«

  آيد!چيز به چشمم نميهيچ

  دم كه يارم كس خويش خواند از آن

  دـمانـي نـم آشنايسَـا كَـر بـدِگ

  ق جمالم نمودـتا ح به حقش كه

  م نمودـدم خيالـدگر هرچه دي

  »سعدي«

جواني گمنام، عاشق دختر پادشاهي شد. رنج اين عشـق، او را     
يافت. مردي بيچاره كرده بود و راهي براي رسيدن به معشوق نمي

 قلب راشاه كه دلباختگي جوان ساده و خوشزيرك از نديمان پاد

 اهل معرفت است! اگر احساس كندپادشاه، «ديده بود، به او گفت: 

سـراغ تـو خواهـد اي از بندگان خدا هستي، خودش بهتو بنده
گيري پيشه كرد و گوشه جوان به اميد رسيدن به دختر شاه،»آمد.

انـدك مجـذوب اندك طوري كهنيايش مشغول شد به به عبادت و
  پرستش گرديد و آثار اخلاص در او تجليّ كرد.

   ه مكان او افتاد و احوال جوان را جويا شد وروزي گذر پادشاه ب    
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از بنـدگان خداسـت. در  اخـلاص اي بـادانست كه جوان، بنده
جا از وي خواست به خواستگاري دختـرش بيايـد و بـا او همان

جوان فرصتي براي فكر كردن طلبيد و پادشاه بـه او  ازدواج كند.
سـايل كه پادشاه از آن مكان دور شد، جـوان وهمين مهلت داد.

  به مكاني نامعلوم رفت. خود را جمع كرد و

جوي او واز رفتار جوان تعجب كـرد و بـه جسـتنديم پادشاه     
ها شدن او را جويا شـود. بعـد از مـدت پرداخت تا علت گريزان

در شوق رسيدن به دختـر  تو«وجو او را يافت و به او گفت: جست
سـراغت آمـد و ه بي قرار بودي! چرا وقتي شاه بهگونپادشاه آن

جـوان  »واستگاري دخترش بروي، فرار كـردي؟خواست تا به خ
بـه چشـمم  از زماني كه خدا را يافتم، ديگر هيچ چيـزي«گفت: 
  »تعالي.آيد جز حقنمي

داوند هست. او جانشـين همـه خ اگر تنهاترين تنها باشم، باز هم«
 ثمر است. اگر تمـام خلـق،ها بيها و آفرينهاست. نفريننداشته

تو مهربـانِ هاي هار شوند و يا از آسمان كينه بر سرم ببارد، گرگ
  شريعتي)دكتر علي  (                »ناپذير من هستي.آسيب

  و بار سنگيني كه بر دوش داري و  هابه من روي بياور، با همه رنج«
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  (انجيل) »دهم، آرامشي رباني و نه دنيوي.ميمن به تو آرامش 

  »صابر قاسمي«

  را بپذيريد!خطر شكست 

آماده باشيد! هيچ زماني بهتر از همين الآن براي انجام يك كـار 
كنيد و به آمادگي خود ايمان داريـد. مثبت نيست. شما تحقيق مي

تصميم اشتباه، ديگر دست  خاطر يكدهيد بهبه خودتان اجازه نمي
نتيجه خواهيد رسيد كه زماني خواهـد  نكاري نزنيد. به ايبه هيچ

راي مدت طـولاني ايد تصميم بگيريد و عمل كنيد. اگر برسيد كه ب
هاي بعدي، خـودداري عنوان مقدمه حركتاز پذيرش شكست به

  شود.شك شما تبديل به ترس مي ؛كنيد

 بله، شايد صداي شما بلرزد! شايد به سينه شما دستِ رد زده شود    

يا شكست بخوريد. زندگي همين است! كساني در زندگي برنـده 
دست آوردن چيزي هسـتند، ند كه وقتي در تلاش براي بهشومي

دهنـد حتـي دوبـاره و بعضي اوقات خود را با موقعيت وفق مي
ن نيسـت كنند. تفاوت اشخاص موفق با بقيه در ايمي دوباره شروع

 ؛اندشكست خورده صورت موقتاند يا بهكه شايد مرتكب اشتباه شده
  شان ـن العملسـائل عكطور نسبت به مسـكه چ بلكه در اين است
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  دهند.مي

دنبال تضمين گيري و انجام كار، بهتصميم بسياري از مردم قبل از    
دنبال اطمينان هستند، همواره منفي نگـري هگردند. با اينكه بمي
اي باشد بـراي راحتي بهانهتواند بهكنند كه همين موضوع ميمي

ا از همه بيشتر دوست كساني كه شما ر انجام ندادن آن كار. بدانيد
 دارند، ممكن است از بقيه بيشتر به شما هشدار دهند كـه ريسـك

  نكنيد.

  »مترجم، فائزه درگاهي«

  هامرگ خوبي

دليل دزديدن نان به دادگاه احضار كردند. پيرمرد پيرمردي را به
گونه توجيه كرد: ار خودش را اينبه اشتباهش اعتراف كرد ولي ك

خـودت «قاضي گفـت:  »ديك بود بميرم.ي گرسنه بودم و نزخيل«
كنم و دلار جريمـه مـي داني كه دزد هستي و مـن تـو را دهمي
دانم توانايي پرداخت آن را نداري. به همين دليل، من جاي تو مي

كوت كرده بودند در آن لحظه، همه س »كنم.مي جريمه را پرداخت
رد به دلار از جيب خود درآورد و درخواست ك و ديدند قاضي، ده

  د پرداخت شود.رخزانه بابت حكم جريمه پيرم
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همـه شـما «و خطاب به حاضران در جلسه گفت:  سپس ايستاد    
دلار جريمه پرداخت كنيد  ده محكوم هستيد و هر كدام از شما بايد

ي اشود تكـهكنيد كه فقيري مجبور ميدر شهري زندگي مي زيرا
لار جمع شد و قاضي د 480 در آن جلسه دادگاه، »نان را بدزدد.

مــرگ انســانيت، مــرگ «بــه پيرمــرد بخشــيد و گفــت:  آن را
  »هاست!خوبي

  مراسم بزرگداشت

گذشته اعم از مراسم تشييع و حضور در مراسم بزرگداشت افراد در
سپاري، ترحيم و روز چهلم و سالگرد، آداب و عرف خاصـي خاك
  كه بايد به آن پايبند باشيم. دارد

موقع، نداشتن توقع زيـاد بـراي لس، حضور بهگونه مجادر اين    
تقاضاي غذا و ميوه و چاي  يافتن جاي خاص نشستن، خودداري از

بيشتر از حد عرف يا جاي خواب و استراحت، از وظايف ميهمانـان 
هرچند ميزبان هم موظف است راحتي و آسايش ميهمان را  است.

گواري براي تا حد مقدور در نظر داشته باشد. هنگامي كه اتفاق نا
دهد، دوستانش موظف هسـتند از لحظـه مطلـع شخصي رخ مي

اعلام آمادگي  شدن، با شخص مصيبت ديده ديدار و براي همكاري
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م شديد، قادر دليل تألّكه بهديده در صورتيد. خانواده مصيبتكنن
اطرافيان با خودداري از رفت و آمد زياد بـه  ؛به پذيرايي نباشند

ند و از صـاحبان عـزا كارت تسليت بسنده كن تقديم منزل آنان، به
  تجمل نداشته باشند.هاي پرتوقع پذيرايي

ايد با متانت كامـل، از شوند، بافرادي كه وارد منزل متوفي مي    
باره شخص متوفي پرهيز كنند  هاي زياد و با صداي بلند درصحبت

و در عين حال كه خودشان متألم هستند، بـه سـخنان خـانواده 
بـا آنـان  گوش كنند. البته مطابق اقتضاي زمان، گـاهي عزادار

 دهندگانعزا هم هنگامي كه تسليتصحبت شوند. شخص صاحبهم

عبـارت  ميهمان او شدند، سيماي حاكي از تألم و تأثر داشته باشد.
كنم، بقاي عمر شما را تسليت عرض مي« معمول براي تسليّ دادن،

  اين قبيل است.و جملاتي از  »متعال خواستارميزداز ا

و رسـوم اجتمـاعي و  در محافل عـزا، ضـمن رعايـت آداب    
هـاي اضـافي بـراي پاش و تراشيدن خرجوگي، از ريختخانواد

وضـعيت  عزا ضمن توجـه بـهبازماندگان خودداري شود. صاحب
قوام و آشنايان نيز توجه كند. اقتصادي خود، به وضعيت اقتصادي ا

برگزار شود و  ترهزينهتر و كمسادهترديد هر اندازه اين مراسم بي
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قدر همكاري در آن بيشتر باشد، معاشرت و زندگي اجتماعي را هر
  پايدارتر خواهد كرد.

  »خسرو اميرحسيني«

  سكونت در كاروانسرا

ران واقع شده و در تمامي در استان ته    كاروانسراي قصر بهرام
 150دود جز تابستان براي رسيدن به آن بايد مسافتي حـفصول به

از تهران تا ورامين و سپس كاروانسرا طي كنيـد و دو  كيلومتر را
براي اين سفر اختصاص دهيد. آشنايي با كوير و سـبك  روز زمان

در كمپينگ اين  ورد شما از حضورادستقرون گذشته،  زندگي مردم
در اين سفر بايد نوشيدني و غذا را همراه خـود  كاروانسرا است.

  ببريد.

كوير واقع شده و تمام مليدر استان تهران و در پارك    دير گچين
  بهرام است.هاي آن درست شبيه كاروانسرا قصرويژگي

كيلـومتر را از  110براي رسيدن به اين كاروانسرا بايد     ده نمك
روز وقت اختصاص دهيـد. بقيـه دو  تهران تا گرمسار طي كنيد و

  ت.ياد شده اس هاي آن شبيه دو كاروانسرايويژگي
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براي رسيدن به اين كاروانسرا بايد      خورتكاروانسراي مورچه
 طي كنيـد و از امكانـاتي خورتاز اصفهان تا مورچه كيلومتر 55

منـد هاي خـدماتي بهرههمچون كمپينگ و رستوران و سـرويس
  شويد.

  »زادهدكتر محمدشريف ملك«

  چتر نجات

انشمند، د »ينچيلئوناردو داو« كردند كهتا اين اواخر همه فكر مي
، اولين كسـي )1519-1452(ايتاليايينقاش، موسيقيدان و مخترع

يافت شده  هاييطرح نجات را ارائه داد اما اخيراًچتربود كه طرح 
وسيله به هاي آزمايشي داوينچي، احتمالاًرحسال قبل از طكه پنج

  يك مهندس در سييناي ايتاليا كشيده شده بودند.

نجات را ساخت و با موفقيـت از ن كسي كه چتربه هر حال، اولي    
 »آنـدره گـارنرن«نام اسـتفاده كـرد، يـك فرانسـوي بـهآن 

او يك پارچه را دور يك چـارچوب خيـزران  بود. )1825ـ1770(
پريد.  در پاريس با آن از يك بالن به بيرون 1797كشيد و در سال 

خوب  هوا و كار رفته در اين چتر، ضخيم بوددليل اينكه پارچه بهبه
نجات مانند ، فرود او راحت نبود و چتركردنميدر آن جريان پيدا 
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ر د پيش از اينكـه تا شديدي پايين آمد. او يك پاندول با نوسانات
را محكـم نگـه  فرود بيايد، در يك سبد كوچك بود كه آن مونسو

  داشته بود.

 تري از جنس كرباس زمخـتهبعد از آن چترهاي نجات پيشرفت    

با هواي داغ به پايين فرسـتاده  هاي پر شدهكه از بالن شد ساخته
خالص يا نايلن با كيفيت بالا  شدند. چترهاي امروزي از ابريشممي
شوند و يك چتر كوچك دارند كـه هاي كوچك ساخته ميتكه در

كند تا چتر اصلي بدون دردسر بيرون و كمك مي شوداول باز مي
  بيايد.

  »شمسمترجم، محمد و محمدرضا «

  هر دردي را درماني هست!

پس چـون  ؛هر دردي را درماني هست«فرمودند: ) δپيامبراكرم(
ايشان همچنين  »يابد.به درد برسد، به اذن خداوند بهبود مي دارو

براي آنها درمان نيز آفريـده  آنكه دردها را آفريده،«فرمودند: 
چـون خداونـد، هـيچ دردي را فـرو  ؛خود را مداوا كنيد است.

رستاده مگر اينكه همراهش درماني نيز نازل كرده اسـت جـز نف
  »هيچ درماني نيست. مرگ كه آن را
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مردي مجروح شد. ايشان فرمودند:  )،δيامبراكرم(در روزگار پ    
ر! آيا طبيب، او را اي پيامب« كسي گفت: »برايش طبيبي بخوانيد.«

آري، خداوند تعـالي «آن حضرت فرمودند:  »بخشد؟سودي مي
راهش شـفايي نيـز فـرو فرو نفرستاده، مگر اينكه هم دردي هيچ

دردي اي را هـر زنـده«) فرمودند: Σعلي(امام »فرستاده است.
خداوند، «) فرمودند: Σرضا(امام »هست و هر بيماري را درماني!

ويـي بدن را به هيچ بيماري گرفتار نساخت مگر آنكه بـرايش دار
 هر دردي، نوعي درمـانو براي  ؛قرار داد كه به آن درمان شود

  »اي.اي و نسخههست و چاره

  »مترجم، دكتر حسين صابري«

  اسطوخودوس

رويد. ايـن صورت خودرو ميبه اسطوخودوس در بيشتر نقاط دنيا
گياه در جنوب فرانسه، مناطق مديترانه و تورنتوي كانادا به مقدار 

هاي و خاك بـه شـكل شود و بسته به شرايط محيطزياد يافت مي
بـه ارتفـاع  سالهشود. اسطوخودوس، گياه چندتلف ظاهر ميمخ

نگ و پوشيده هاي متقابل، باريك، دراز، سبزربرگ متر باحدود نيم
صورت سنبله و بـه هاي آن بهاي است. گلپنبه هاي سفيداز كرك
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هـا و قسمت مـورد اسـتفاده ايـن گيـاه، گل رنگ بنفش است.
  هاي گلدار آن است.سرشاخه

وس بوي بسيار مطبوعي دارد اما طعم آن تلخ اسـت. اسطوخود    
بوي مطبوعش در عطرسازي كاربرد دارد. اسانس آن كـه  به علت

اي آيـد، مايـهدست ميهاي گلدار آن بهز تقطير گل و سرشاخها
زردرنگ مايل به سبز است. اين گيـاه مقـوّي معـده، ادرارآور و 

 تشـنج و بـرايآورد. صفرابر و ضدمعرقّ است و تب را پايين مي

بـين  هاي معده و روده را ازتقويت عمومي بدن مفيد است. انگل
 برد، برطرف كننده بيماري سينه و سرفه است، در درمان زكاممي

دارد. براي تقويـت حافظـه و  عنوان مسهل كاربردمؤثر است و به
براي رفع مشـكل خـواب  رفع فراموشي، دمكرده آن مفيد است.

رفع حالت تهوعّ و سرگيجه و سردرد سودمند رفتن دست و پا و نيز 
  برد و براي درمان آسم مفيد است.تپش قلب را از بين مي است.

خوابي، يك قاشق چايخوري پودر اسـطوخودوس براي رفع بي    
طيب مخلوط كنيد و در يك القاشق چايخوري پودر سمبل را با يك
را يـك كـرده دم به مدت ده دقيقه دم كنيد. اين جوشليوان آب

شـما  خـوابيرفتن به رختخواب ميل كنيـد تـا بي ساعت قبل از
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توانيد يك قطره روغن اسطوخودوس را برطرف شود. همچنين مي
 روي يك تكه پنبه بچكانيد و آن را داخل بالش خود قرار دهيد تا

  خواب مطبوعي براي شما بياورد.

هاي توانيـد از فروشـگاهاسانس و روغن اسطوخودوس را مي    
قطره از ها تهيه كنيـد. يـكياهان دارويي و بعضي از داروخانهگ

روغن آن را با يك قاشق روغن بادام يا روغن زيتون مخلوط كنيد 
قطره آن را روي يك حبه قند يا و براي ماساژ استفاده كنيد يا يك

  با يك قاشق عسل مخلوط كنيد و بخوريد.

چند قطره روغن براي برطرف كردن بوهاي نامناسب در منزل،     
اسطوخودوس را در آب بريزيد و بگذاريد به آرامي بجوشد، عطر 

كنــد. كمپــرس اســطوخودوس، مطبــوعي در هــوا پخــش مي
آن  آرتروز و نقرس است. دو قطره روغـن كننده رماتيسم،درمان

را با يك قاشق روغن بادام يا روغن زيتون مخلوط كنيـد و عضـو 
هاي ريوي، دو ي درمان بيمارين ماساژ دهيد. برادردناك را با آ

قطره روغن آن را با يك قاشق غذاخوري روغن بـادام يـا يا سه
زيتون مخلوط كنيد و سينه و پشت بيمـار را بـا آن ماسـاژ  روغن
كند و التيام عفوني ميضد ها راپماد اسطوخودوس نيز زخم دهيد.
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وخودوس پودر اسـط براي رفع سرگيجه و رعشه، پنج گرم بخشد.مي
  ها ميل كنيد.ا با كمي عسل مخلوط و شبر

توانند از آن استفاده همه مي ضرر است واسطوخودوس گياهي بي    
 اج خـوب نيسـت.زمكنند. فقط مصرف اين گياه براي افراد صفراوي 

  اين افراد بايد اسطوخودوس را با سكنجبين يا كتيرا مصرف كنند.

  »ا كارآموزيانفاطمه مهس«

  ترفندهاي آشپزي

تان هنگام رنده كردن پنير، از راي جلوگيري از بريدن انگشتانب* 
  انگشتانه استفاده كنيد.

بعد از رنده كردن پنير، بـراي پـاك كـردن     پاك كردن رنده
آن رنـده كنيـد.  زميني خـام را بـاتوانيد يك سـيبرنده، مي

  كند.پاك مي هاي رنده راچسبيده به سوراخ زميني پنيرهايسيب

خردكن، بـراي  طرف تختهاز دو    كنتر از تخته خرداستفاده به
طرف مخصوص خردكردن كنيد. يك هاي مختلف استفادهخوراكي
 هـايبوي زياد و طرف ديگر بـراي خوراكيهاي داراي خوراكي

تختـه بنويسـيد كـه مخصـوص چـه بو باشد. روي هر طرف كم
  است. هاييخوراكي
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ق هداشـت، قاشـبراي رعايت ب    چشيدن غذا و رعايت بهداشت
  باشد. زدن غذاچشيدن غذا بايد جدا از قاشق هم

مـرغ را زميني، يك سفيده تخمبراي بهتر شدن طعم پوره سيب* 
  خوب هم بزنيد، با پوره مخلوط كنيد و در فر قرار دهيد.

طرف بيرون برآمـدگي اگر درِ كنسرو به    تشخيص كنسرو فاسد
اد داخل آن فاسـد شـده كرده، آن را دور بيندازيد زيرا مو پيدا

  است.

اگر از سير به مقدار بيش     كاهش طعم سير در سس يا خورشت
مقـداري  از حد لزوم در تهيه سس يا خورشت اسـتفاده كرديـد،

  جعفري به آن اضافه كنيد.

كرده، سـرخ براي جذب بوي ماهي    كردهرفع بوي ماهي سرخ
پيـدا مـزه خـوبي  ،ه كنيـدبه آن اضاف هنگام پخت كمي كرفس

  كند.مي

براي پخت خوشمزه ماهي، آن را در نايلون     طريقه پخت ماهي
قرار دهيد. به ايـن ترتيـب، مـزه  جوشمحافظ بپيچيد و در آب
  رود.طبيعي ماهي از بين نمي
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براي اينكه مـاهي     به تابه جلوگيري از چسبيدن پوست ماهي
د و به نمـك آغشـته كنيـ هنگام سرخ شدن به تابه نچسبد، آن را

دقيقه بماند. سپس آن را بشوييد، خشك و سپس سرخ  15 بگذاريد
  كنيد.

بـراي     جلوگيري از چسبيدن لازانيـا و سـوفله بـه ظـرف
ها، تـه ايي مانند لازانيا و انواع سوفلهجلوگيري از چسبيدن غذاه

  ب كنيد و نان خشك روي آن بپاشيد.با كره چر ظرف پيركس را

براي جلوگيري     خاگينه به تابهجلوگيري از چسبيدن نيمرو و 
بـه آن  سـردبزرگ آببه تابه، دو قاشق  از چسبيدن اين دو غذا

  اضافه كنيد.

  »سوسن افشار«

 




